در دی ماه...
----------------------------
در تیربار این دی ماه شکسته
جایی برای دوست داشتن
در دهلیزهای تپنده باقی نمانده
و نفس
تلخ تر رؤیایی ست
که افق را خط می زند
و در قفس ها خانه می کند

بیا، ببین
از این اطاق دوردست
از این پنجره که باغ را فراموش کرده
از این فرش
که از گل هایش خون بیرون می زند
شهابی را ببین
که از سینه ای دردناک رد می شود
و بغض را
در روزنامه های دروغ می پیچد
و در روانی آب های سوگوار
رها می کند

بیا و فرسودگی را ببین
که در شیپور استخوان ها
از قیامتی دور خبر می دهد
و از نفیرش
آتشی بلند
به سوزندان امید
لهیب می کشد

بیا
که سقف مرثیه
به بلندای اندوه
تکیه زده
آسمان دریده و
زمین
تیغ زار نفرین است
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